
ایران در پساجنگ

منشــور ملــل متحــد با تصمیــم حفظ 
نسل های آینده از بلای جنگ و برای رسیدن به 
مدارا و زیست اجتماعی مسالمت آمیز، تنظیم 
و حفظ صلح، امنیت بین المللی و جلوگیری 
از هرگونه اعمال متجاوزانه ای پی ریزی شــده 
است. بند ٤ ماده ۲ این منشور صراحتا به اصل 
تمامیــت ارضی دولت هــا اختصاص یافته و 
براســاس این بند همه دولت های عضو ملل 
متحد بایــد در روابط بین الملل خود  از تهدید 
به زور یا توســل به آن علیه تمامیت ارضی یا 
استقلال سیاسی هر کشوری که حتی با اهداف 
ملل متحد مغایرت داشــته باشد، خودداری 
کنند. اگرچه امروزه حفظ استقلال و تمامیت 
ارضی و مرزی هر کشوری به عنوان یك اصل 
جهانی مورد تصدیق و تأیید همگان اســت، 
ولی حمله نظامــی وحشــیانه و مذبوحانه 
رژیم غاصب اسرائیل به کشور ایران، تجاوزی 
آشــکار و ضد حقوق بشری به حاکمیت ملی 
ایران و نقض صریح قواعد منشــور ملل بود. 
بــا این حملــه متجاوزانه عیان و اثبات شــد 
کــه در عرصــه بین الملل برخــلاف اصول و 
اهداف منشــور ملل متحــد، قوانین و قواعد 
حقوقــی جایــگاه چندانی نــدارد و آنچه در 
نظام بین الملل به وضوح حاکم است، «قانون 
جنگل» اســت. النو روزولت بیان می کند که 
هیچ کس در جنگ پیروز نمی شود و هیچ کس 
حتی در جنگ بعدی هم پیروز نخواهد شــد، 
زیرا به تعبیر زیبای مارتین لوتر جنگ بزرگ ترین 
آفتی است که بشــریت را مبتلا، دین را نابود، 

دولت را ویران و خانواده را نابود می کند.
بــر همگان پــر  واضح و عیان اســت که 
جنــگ هیچ خانه و کاشــانه ای را آباد نکرده 
اســت کــه خانه و کاشــانه مــا (ایــران) را 
آبــاد کند، اما تــا زمانی که کشــور ایران بین 
دو ایدئولــوژی به غایــت خطرنــاك بنیامین 
نتانیاهوی فاشیســت کودك کــش و دونالد 
ترامپ فاشیســت ضد حقوق انسانی و مزید 
بــر آن مــورد حملــه و تهاجــم بی رحمانه 
نظامــی ایــن دو ایدئولــوژی مخــوف واقع 
می شــود، از الزامــات ضــروری دولــت این 
اســت که در راســتای مقابله با جنگ طلبی 
آمریکا-اسرائیل، زائل کردن تهدیدات احتمالی 
این دو کشور، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از 
کیان کشور باید به تمهیدات زیر نگاهی ویژه 

داشته باشد:
۱. حراست از همبستگی اجتماعی ایجاد شده 

و تلاش برای تقویت این همبستگی و وفاق
۲. تقویت شبکه پدافند هوایی و بنیه دفاعی-
نظامــی با خریــد تجهیزات مــورد نیاز برای 

مقابله با اعمال متجاوزانه
۳. تشــدید نظارت اطلاعاتی برای رصد افراد 

مشکوك و نظارت کافی بر ورود اتباع
٤. تقویت انسجام داخلی و آشتی همه جانبه 

ملی
٥. کاهش شکاف های موجود

٦. تنش زدایی در سیاســت خارجی و احیای 
دیپلماسی  منطقه ای-جهانی

۷. ترمیم اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی.
بعــد از جنــگ ۱۲ روزه و آتش بــس بین 
کشــور ایــران و رژیــم غاصب اســرائیل به 
دلیل وجود افــکار متجاوزانــه، توهم، نبود 
اعتماد، اختلالات مازوخیســتی و سادیستی 
ترامپ-نتانیاهــو، از بین نرفتن ســایه جنگ 
از ســر کشــور ایــران و بــا وجــود شــرایط 
نا اطمینانی سیاســی هنوز این احتمال وجود 
دارد که مجدد کشــور ایران مــورد تهاجم و 
تجاوز آمریکا-اســرائیل قــرار بگیرد؛ بنابراین 
دولــت ایــران باید همبســتگی و انســجام 
داخلی ایجاد شــده را تقویت، شــکاف ها را 
پر، شــبکه پدافند هوایی را نوســازی و بنیه 
دفاعی-نظامــی را تقویت کنــد تا در صورت 
تهدیدات احتمالی، افراط گری و جنگ افروزی 
آمریکا-اســرائیل، ملت مجددا متحدانه در 
دفاع از کیان کشــور در کنار دولت به مقابله 
با آنها بکوشد. در شرایط پسا جنگ و با توجه 
به شــرایط موجود ترمیم اقتصاد ملی، ایجاد 
ثبات اقتصادی و بازگشــت به مردم می تواند 
مهم ترین اقدام دولت ایران باشــد. در جنگ 
۱۲ روزه محرز و مشــخص شــد که روســیه 
به هیچ وجــه متحد اســتراتژیك قابل اتکایی 
برای دولت ایران نبوده و نخواهد بود. الزام آور 
است که دولت ایران با ایجاد یك موازنه منفی 
و با تکیه بر شــعار «نه شــرقی، نه غربی» در 
استراتژی خود در روابط بین الملل تجدیدنظر 
و به دیپلماسی فراگیر منطقه ای-جهانی روی 
منطقه ای-جهانی  فراگیر  دیپلماسی  بیاورد. 
مبتنی بر ارزش های مشــترك انسانی موجب 
شکل گیری یك اتحاد و همبستگی انسان های 
عدالت جو و جنبش های مردمی حق طلب در 
دهکده جهانی برای مقابله با جنگ طلبی ها 
و جنگ افروزی ها خواهد شــد. بنابراین آنچه 
زیست اجتماعی مسالمت آمیز را از آلودگی به 
ستیزه جویی ها و خشونت طلبی ها می رهاند، 
همین همبستگی اجتماعی مبتنی بر ارزش ها 
و کرامت انسانی است. دولت ایران می تواند 
با محور قرار دادن دیپلماســی فعال و فراگیر 
منطقه ای-جهانــی و بــا یك اجماع ســازی 
جهانی مبتنــی بر عقلانیت، خــرد و منطق 
ایرانی، تهدیدات آمریکا-اســرائیل را کاهش 

دهد و حتی آن را از بین ببرد.
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آن روز خیابان منتهی به تالار وحدت مملو از جمعیتی بود که برای تشییع پیکر دو نفر از اهالی سینما آمده بودند؛ 
تشــییع داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. مردم با بهت و حیرت ایســتاده بودند. مراسم را بهرام رادان اداره 
می کرد. این همه چهره گریان را به ندرت می توان در جمعی دید. مســعود کیمیایی، بهمن فرمان آرا، فرامرز قریبیان، 
پارسا پیروزفر، حسن پورشیرازی، جعفر پناهی، مهران مدیری، رخشان بنی اعتماد، گلاب آدینه و... سر بر گریبان بودند 
و تــلاش می کردند. مانی حقیقی، امین حیایی و پژمان بازغی به دیوار تکیه داده بودند. اشــک های مونا مهرجویی 
پایانی نداشــت، هرچند وقتی او را به بالای صحنه صدا کردند، خیلی محکم ســخن گفت. وقتی علی مصفا و رضا 
درمیشیان با شکسته ترین حالت انسانی تابوت مهرجویی و محمدی فر را به میان جمع آوردند، اشک ها سرازیر شد. 
تالار وحدت هیچ گاه شــاهد این همه غم و درد هنرمندان نبود. کمی قبل تر نیز پیکر یکی دیگر از اهالی سینما یعنی 
کیومرث پوراحمد را تشییع کرده بودند، اما انگار اهالی هنر و سینما با خود فکر می کردند نفر بعدی این فهرست چه 
کسی خواهد بود. بیتا فرهی نیز خیلی زود به جمع رفتگان پیوست. برخی فکر می کنند بازیگر فیلم های بانو و هامون 
فیلم های مهرجویی که سراســیمه از فرانسه به ایران بازگشت، نتوانســت این داغ را تحمل کند. این قتل، موجی از 
خشم، اندوه و پرسش را در جامعه هنری و روشنفکری ایران برانگیخت.  در آن زمان، خانه سینما از تعطیلی سراسری 
پروژه های سینمایی هم زمان با تشییع خبر داد و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران  در بیانیه ای تأکید کرد: 
«این نه تســلیت، بلکه اعلام خشم اســت... . چه کسی این میزانسن هولناک را چیده؟». در کنار این، صداوسیما هم 
بیانیه ای رسمی صادر کرد و از «ضایعه ای دردناک» سخن گفت، اما سابقه  شکایت های متعدد مهرجویی از عملکرد 
این نهاد، از جمله پخش بدون اجازه آثارش و بایکوت پروژه هایش، این همدردی رسمی را در نظر بسیاری  متناقض 

و بی مقدار جلوه داد.
حالا نزدیک دو ســال از ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ که اعلام شــد داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به قتل رسیدند، 
گذشته است؛ اتفاقی که جامعه هنری و مردم را هم زمان تکان داد. در حالی که سؤال های بسیاری مطرح بود، اعلام 
شده روند قضائی به پایان رسیده است. دخترش از بخشیدن قصاص خبر داده است. ۵۰۰ نفر از اهالی هنر و فرهنگ 
درخواست کرده بودند که اعدام انجام نشود و خانواده نیز خود بر این اعتقاد بودند. اولیای دم، با گذشت از قصاص، 
تنها بر یک خواسته پافشاری می کنند: «کشف حقیقت». در همین زمینه نوبان فشندی، وکیل مادر محمدی فر، بارها 
تأکید کرده است که انگیزه های ارائه شده برای چنین جنایتی «هیچ تناسبی با شدت آن ندارد» و حقیقت، آن گونه که 

باید، کشــف نشده است. به گفته او، مجازات مباشر، بدون شناسایی مسبب 
یا محرک اصلی، نه تنها ناقص، بلکه گمراه کننده اســت. از جمله نکاتی که 
هنوز هم روشن نشده، نوع پوشش داریوش مهرجویی در لحظه مرگ است. 
گفته می شــود او لباسی بر تن داشت که معمولا در خانه نمی پوشیده. این 
مسئله پرسش هایی درباره زمان دقیق ورود به خانه یا اتفاقات پیش از قتل 
را تقویت کرده است. داریوش مهرجویی یکی از بزرگ ترین فیلم سازان تاریخ 
ســینمای ایران بود که همواره از زندگی گفت و مرگ، آن هم چنین مرگی، 
قبایی نبود که به تنِ کسی چون او دوخته شده باشد. مهرجویی طی چندین 
دهه فیلم سازی، از فقر، فروپاشی طبقه متوسط  و بحران هویت روشنفکران 
گفت و هر چه ســاخت، بر دل نشست. او بخشــی از تاریخ سینمای ایران و 
مهم تر از آن بخشــی از هویت فرهنگی این ســرزمین بود و قتلش، تباهی 
بخشی از میراثِ فرهنگی یک سرزمین. «گادفری چشایر»، منتقد آمریکایی 

که آشنایی کاملی با سینمای ایران دارد، پس از مرگ او نوشت: «وقتی در اواخر دهه ۹۰ شروع به رفتن به ایران کردم، 
مهرجویی، عباس کیارستمی و محسن مخملباف، کارگردانانی بودند که بیشترین زمان را با آنها گذراندم و شخصا با 
آنها آشــنا شدم. هر سه نفر خوش مشرب، مهربان و میهمان نوار بودند، اما مهرجویی از جهاتی ساده ترین فرد برای 
تعامل بود، زیرا انگلیســی اش بی نقص بود. متوجه شــدم که او در موضوعات بی شــماری به طور گسترده مطالعه 
می کند، بنابراین ما علاوه بر ســینما درباره چیزهای زیادی صحبت کردیم. به دوستان گفتم که مهرجویی با موهای 
تیره ژولیده و عینک آفتابی اش، من را یاد «لو رید»، موســیقی دان و ترانه نویس معروف آمریکایی، می اندازد. «دزدان 
دوچرخه» ساخته «دسیکا» فیلمی بود که علاقه او را در جوانی به سینما برانگیخت. او در ۱۹ سالگی برای تحصیل 
در رشته سینما در دانشگاه کالیفرنیا ثبت نام کرد اما به سرعت ناامید شد. در حالی که او می خواست درباره «آنتونیونی» 
و «گدار» بیاموزد، می گفت که استادانش از آن دسته افرادی بودند که خودشان نتوانستند در هالیوود حضور داشته 
باشند، اما فضای گندیده هالیوود را وارد کلاس کردند و آن را به ما تحمیل می کردند. او که منزجر شده بود، رشته خود 
را به فلسفه تغییر داد». او در بازگشت به ایران، اولین فیلم بلند خود را ساخت؛ یک فیلم بلند که در گیشه موفق نشد 
اما به دلیل پیچیدگی فنی اش مورد توجه قرار گرفت. مهرجویی فردی بود که با «زبان سینما» آشنایی کامل داشت و 
به کوچک ترین جزئیات در یک تولید توجه کرده است. این مهارت را می توانید در فیلم «گاو» ببینید؛ فیلمی که در سال 
۱۹۶۹ به نظر می رسد (همراه با «قیصر» مسعود کیمیایی) آغازگر دهه  فراخلاقیت موسوم به موج نو  ایرانی (۱۹۶۹-
۱۹۷۹) اســت. به قول خسرو شکیبایی، آقای مهرجویی (که هیچ  وقت نام مهرجویی را بدون پیشوند آقا نمی آورد) 
نمونه خوب، درست و سالمی برای سینماگران کشور است که هم در فرایند تولید و هم در زندگی شخصی می توانند 
به این مشی حرفه ای ورود کنند و مانند این هنرمند سرشناس، سینما را به حاشیه و مسائل فرعی دیگر ترجیح نداده 

و همواره به کاوش در بطن مفهوم هستی و جریان سیال زندگی مشغول باشند.
احمد طالبی نژاد کارنامه  داریوش مهرجویی را سرشــار از فیلم هایی دانسته که سینمای ایران باید به داشتن شان 
ببالد. به گفته  او، گرچه چند فیلم نه چندان موفق نیز در آثار متأخر مهرجویی دیده می شود، اما این ضعف ها بیشتر 
ناشی از بالا رفتن سن یا شرایط دشوار فرهنگی و اجتماعی دوران بودند و چیزی از جایگاه درخشان او در تاریخ سینما 
نمی کاهند. مهرجویی فقط فیلم ســاز نبود، روشنفکر و اندیشمند بود. او از بنیان گذاران کانون سینماگران پیشرو بود، 
یکی از فیلم سازان برجسته ایران بود و از چهره های اصلی موج نو  سینمای ایران. او می نوشت و ترجمه می کرد. فیلم 
گاو او بود که توانست سینما را در بعد از انقلاب از حذف و تعطیلی نجات 
دهد. بسیاری از بازیگران سینمای ایران با او همکاری کردند و در فیلم هایش 
نقش داشتند و این خاطره خوش باعث غرورشان بود. فهرست جوایزش از 
برلین تا ونیز را در بر می گرفت. هر فیلم او یک اتفاق بود. مگر می شد کسی 
سینمای ایران را دنبال کند اما هامون، مهمان مامان، بانو، سارا، پری، درخت 
گلابی و... را ندیده باشــد. هرچند فیلم های آخر او مانند لامینور، اشباح و... 
چندان به مذاق منتقدان خوش نیامده بود، اما او کســی بود که ســینمای 
ایران را با وجه روشنفکری درآمیخت. یادش گرامی. هرچند به نظر می رسد 
صدور حکم نهایی بدون پاسخ به هیچ کدام از ابهامات، سبب شود تا برای 
همیشه یک زخم باز و عمیق در حافظه جمعی سینمای ایران نقش بندد؛ 
زخمی که با هر یادآوری، هر مرور آثار و هر بازخوانی، تازه تر می شود. افکار 

عمومی همچنان در پی روشن شدن تاریکی های پنهان این جنایت هستند .

داغی که قتل مهرجویی بر دل سینما گذاشت

کاخ ســفید یک ســالن رقص جدید به ارزش ۲۰۰ میلیون 
دلار می سازد. پول این طرح را مستقیما دونالد ترامپ و دیگر 
اهداکنندگان ناشــناس اهدا خواهند کرد و کار ساخت از ماه 
آینده آغاز می شــود. ترامــپ بارها قول داده بود یک ســالن 
رقص «زیبا» در کاخ ســفید بسازد. مســاحت این تالار حدود 

هشت هزارو ۳۶۰ متر است و گنجایش ۶۵۰ نفر را دارد.

یونیســف هشــدار داده اســت بیش از ۱۴ میلیون نوزاد 
در جهــان هنوز واکســینه نشــده اند. طبق داده هــای تازه 
منتشر شــده، ســال گذشــته ۸۹ درصد از نوزادان در سطح 
جهان (حــدود ۱۱۵ میلیون نفر) حداقل یک دُز از واکســن 
و  کردنــد  دریافــت  را  دیفتری-کزاز-سیاه ســرفه  حــاوی 

۸۵ درصد هر سه دُز را تکمیل کردند.

یک تحقیق جدید با استفاده از عکاسی مادون قرمز، روش ها 
و ابزارهــای استفاده شــده بــرای ایجاد خالکوبــی در فرهنگ 
«پازیریک» در عصر آهن پیشــین را روشن کرده است. در نتیجه 
این تحقیق، تصاویــر خیالی حیوانات روی ســاعدهای یک زن 
مومیایی شــده با قدمتی دوهزارو  ۳۰۰ ســاله، اطلاعات جدیدی 

درباره هنر خالکوبی در سیبری باستان فاش می کند.

142300 میلیون200 میلیون
سالنفردلار

گزارش خوانی

هفتم مرداد بود که مجلس شــورای اسلامی به وزیر فرهنگ کارت زرد داد. 
وزیر فرهنگ در ساعات پایانی آن روز نوشت: «ایران عزیز در خطر دیوان کینه توز 
اســت، بیش از هر زمان، مباد دلخوری های داخلی ما را از دشمنان غدار غافل 
کند. از ۱۱۹ نماینده ای که همراهی داشتند و از ۱۱۹ نماینده که نظر دیگری ابراز 
داشتند، سپاســگزارم. ما یک خانواده و یک ملت هســتیم، هرچند با نگاه های 
متفاوت. دشمنان مان را ناامید کنیم».حالا با گذشت چند روز انگار دل کسانی که 
کارت زرد داده اند آرام نشده است. آن هم در شرایطی که کشور درگیر چالش های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی فراوان است. اما جریان های تندرو در مجلس و 
صداوسیما و از سوی دیگر تندروهایی در خارج از کشور همراه و هم نظر شده اند.

همدلی تندروها
چند روز بعد از دادن کارت زرد به وزیر، انتشــار مطلبی همسو با سخنرانی 
نماینده  سؤال کننده از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه  یکی از رسانه های 
ایرانــی خارج از کشــور که از حامیــان تحریم و حمله نظامی به ایران اســت، 
پرده  تازه ای از مخالفت ها با مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی را کنار زد. 
گزارش های منتشرشــده در رسانه ها حاکی از آن است که این رسانه بیش از ۱۲ 
میلیون دلار از دولت آمریکا بین سال های ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۲۲ دریافت کرده است 
تا روی درخواســت حمله نظامی به ایــران و لزوم مداخله خارجی برای تغییر 
نظام حکومتــی کار کند. اما مطلب عجیب این گزارش مردمی به این رســانه، 
تمرکز روی تخریب معاونت امور هنری، روابط عمومی و سازمان سینمایی است. 
دقیقا سه بخشی از وزارت فرهنگ که در روزهای جنگ ۱۲روزه فعالیت و حضور 
بیشتری داشتند. این رســانه نوشته است که پس از صدور کارت زرد نمایندگان 
برای ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی، مدیران زیرمجموعه 
فشار بی سابقه ای را به رسانه های منتقد وارد می آورند تا از انتشار مطالب نقادانه 

جلوگیری کنند. این همسویی تندروهای داخلی و خارجی در حالی است که به 
نظر می رسد پس از انتقادهای سیدعباس صالحی از صدا وسیما، این وزارتخانه و 

مدیران جوانش مورد حملات هدفمندی قرار گرفته اند.
ادعای عجیب مجلس

توســلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلــس، گفته بود: «آیا وزیر 
می داند چه فیلم هایی ســاخته می شــود؟ برخی از این فیلم ها حتی منجر به 
بروز طلاق شده اند، مثل فیلم «پیرپسر» که تأثیر منفی بر جوانان داشته است ».  
نماینده مجلس همچنین انتقاد تندی به انتصابات در وزارت فرهنگ داشــت:  
«یکی از معاونان وزیر با مســئول برنامه های «فرح» عکــس یادگاری گرفته و 
اعضــای خانواده معاون فرهنگی وزارتخانه به دلیل همکاری در اغتشاشــات 
زندانی شده اند. وزیر برای برگزاری جشنواره موسیقی در بوشهر که  برای آن نامه 
نوشته، باید پاسخ گو باشد. معاون وزیر برای دفتر خود سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان هزینه کرده اســت؛ چگونه می توان ادعای کمبــود منابع را پذیرفت؟». 
توسلی همچنین نسبت به تشکیل کارگروه حقوقی در معاونت هنری وزارتخانه 
که به گفته او شــامل افراد دارای ســابقه امنیتی است، اعتراض  و به وضعیت 
فضای مجازی و انتشار کتاب های مورد مناقشه اشاره کرد. به گزارش مهر، پس 
از صحبت نماینده مجلــس درباره دفتر کار معاونت هنری، اهالی رســانه به 
ساختمان معاونت هنری وزارت فرهنگ فراخوانده شدند تا در جریان جزئیاتی از 
بازسازی اتاق معاون وزیر قرار بگیرند. احمدحسین فتایی، مشاور اجرائی معاون 
هنری، تأکید کرد رقمی که برای تعمیرات در نظر گرفته شــده و هنوز هم انجام 
نشده اســت، کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اســت و برخلاف برخی فضاسازی ها، 
برنامــه ای برای صرف هزینه های میلیاردی نه در گذشــته و نه در حال حاضر 

وجود نداشته است.

۲ معاون متفاوت
فراخواندن وزیر و رئیس ســازمان سینمایی  و بعد هم طرح سؤال از او در 
صحن مجلــس و دادن کارت زرد در حالی که هنوز رخم جنگ تازه اســت، 
برای بســیاری از ناظران و تحلیلگران، رفتاری عجیب قلمداد شد و به دنبال 
ریشه این مخالفت گشتند. این اتفاق در حالی رخ داده است که نادره رضایی 
و رائد فریدزاده به  همراه هنرمندان و سینماگران در روزهای جنگ در حالی که 
خبری از برخی نمایندگان نبود، بســیار فعال بودند و اقدامات متعددی برای 
زنده  نگه داشــتن شهر انجام داده بود. دستاوردهای محسوس معاون هنری 
را می تــوان در حجم بالای تعداد کلیپ های موســیقی و برنامه های متنوع 
موســیقی و مذهبی که برپا شد، مشاهده کرد. آن هم در آن روزهای خلوت و 
دلگیر تهران که خبری از برخی نماینده ها نبود. با مروری بر عملکرد کمیسیون 
فرهنگی به نظر می رسد با اغلب انتصابات سیدعباس صالحی مشکل دارد و 
ترجیح این بود که همان تیم قبلی به کار خود ادامه بدهند. این را می توان در 
بازخواســت مدام وزیر و کشاندن معاونانش به کمیسیون دریافت. اما این  بار 
مشکلات معاون هنری ابعاد دیگری داشت، مانند  داشتن عکس با سیدمحمد 
خاتمی و گلی امامی، داشــتن خواهر و برادر فعال در جنبش مهسا و صدور 
مجوز فســتیوال کوچه در بوشــهر. این روند مخالفت با فعالیت های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی در حالی اســت که دقیقا همان بخش هایی که به 
مطالبه  مردم و هنرمندان پاسخ داده شده، مورد بازخواست نمایندگان مجلس 
و حالا رســانه های خارجی  قرار گرفته اســت. در کمال شگفتی در لحظه ای 
هستیم که تندروهای داخلی و خارجی همراه و هم نظر شده اند. در حالی که 
حداقل انتظاری که می توان از نمایندگان مجلس داشت، تلاش برای وفاق با 

تیم اجرائی کشور در این روزهای پرتنش است.

کارشکنی تندروها علیه وفاق ادامه دارد

می خواهی چه کار؟هم وطن! تو تلویزیون اینترنت دار 

در روزهای گذشــته بعضی از تلویزیون های دوو و 
اســنوا با یک آپدیت از کار افتادند و باز یک ســری 
شــروع کردند به شــلوغ کاری که آی، چرا کسی پاسخ گو 
نیســت و آی، ایــن چــه وضعش اســت و از این دســت 
مطالبه گری ها کردند. ما چون شــک کــرده بودیم که این 
مطالبه گری هــا بحق نیســت، رفتیم تحقیقــی کردیم و 
فهمیدیم این تلویزیون ها فقط در صورتی از کار می افتند که 
به اینترنت وصل شوند. حالا سؤال من از این افراد این است 
که  ای ایرانی! تو اصلا برای چی می خواهی تلویزیونت را به 
اینترنت وصل کنی؟ اولا، تو مگر اینترنت داری؟ اگر سرعتت 
آن قدر بالاســت که می توانــی در تلویزیونت برای خودت 
ســایت و اپلیکیشن باز کنی و ول  بچرخی، اول باید بررسی 
شــود که تو به کجا وصلی؟ اســتارلینکی چیزی داری رو 
نمی کنی؟ ثانیا، تو اینترنــت می خواهی که چه کار کنی؟ 
بــروی برای خودت اپ یوتیوب بریزی و یک وی پی انی هم 
بچسبانی تنگش و ساعت هشت و نیم بنشینی منتظر عشق 
ابــدی؟ که چه بشــود؟ ببینی این اکس شــاهین که آمده 
بالاخره یک فتنه ای به پا می کند که شاهین و طناز کات کنند 
یا نه؟ یا این ادعایی که ترانه می کند که نگار به اکسش گفته 
که او با مهبد کاپل شده درست است یا نه؟ این هم شد کار؟ 
حالا شــاید برایت سؤال شــود که تو خودت اینها را از کجا 
می دانی؟ من فرق می کنم. من اینترنت طبقاتی دارم. من از 
منظر هرمنوتیــک گادامر و دیالکتیک اســتعلایی کانت و 
سوشال کانترکت های روسو این برنامه را می بینم و مواظبم 
تــا خدای نکرده به فرهنگ ما آســیبی نرســد. تو چه کار 
می کنی؟ برای نگار کامنت می گذاری پرنسس (+ ایموجی 
ناخن در حال لاک)؟ پس اینترنت تلویزیون برای تو ضروری 
نیســت، بلکه مضر هم هســت. تو هر نیازی داشته باشی 
همین صداوســیمای خودمان پاســخ گوی آن هست. چه 
می خواهــی؟ اگر فوتبــال می خواهی نــگاه کنی، همین 
تلویزیون خودمان همه فوتبال هــا را پخش می کند. حالا 
اینکــه رایتش را نمی خرنــد و صدای تماشــاگر را حذف 
می کنند و دور تا دور اســتادیوم و وسط اون گردالی زمین، 
تبلیغ آچار سگدست ربیعی و تخمه سنجاقک را می کنند 
در عنبیه چشــم آدم، حتما صلاح می داننــد که این کار را 
بکنند (به شــما تبلیغ دادن، شــما نکن!). اگر هم سریال 
بخواهی نگاه کنی، صداوســیما صبح تا شب دارد سریال 
پخش می کند. این هم که هیچ کس این سریال ها را ندیده 
خودش مزیت است؛ یعنی هنوز به اصطلاح خز نشده. شما 
اگر تمایل به خاص بودن در محافل روشــنفکری داشــته 
باشید و بخواهید سه تا فیلم مورد علاقه تان را اسم ببرید که 
کمتر انسانی در کره خاکی دیده باشد، می توانید همین طور 
که به سیگار بهمن خسته تان پکی می زنید و عینک دودی 
گربه نره ای تان را جابه جا می کنید، بگویید به نظر من سه اثر 
برتــر تاریخ، ایثارِ تارکوفســکی و قضیه پازولینــی و یزدانِ 
منوچهر هادی است. اگر هم بخواهید اخبار و تحلیل ببینید 
که خدا را شکر دیگر فضای تلویزیون مثل قدیم بسته نیست 
و طبــق گشــایش هایی که انجــام شــده، میهمان هایی 
کمتر دیده شــده مثــل آقایــان دکتــر محســن رضایی و 
محمدجــواد لاریجانی دعوت می شــوند. پس هم وطن! 

اینترنت را بگذار برای اهلش و برو آنتن رومیزی تهیه کن.

 قحطی در غزه
 نشــریه تایم عکس جلد 
آخرین شــماره خود را به 
عکســی از غزه اختصــاص داده 
است. عکس از علی جاداالله که از 
وضعیت وحشتناک قحطی در این 
نقطه جهــان خبر می دهــد؛ در 

حالی کــه نتانیاهو رغبتی به تأیید ایــن فاجعه ندارد. به 
گزارش این نشریه،  در ماه های مارس و آوریل سال جاری، 
هیچ غذایی وارد نوار غزه نشد. در ماه می، اسرائیل اعلام 
کرد که روند توزیع کمک های غذایی را از طریق نهادی به 

نام «بنیاد بشردوستانه غزه» بر عهده گرفته است. 

طنزخوانی

اتفاق خوانی

آیدین سیارسریع

میلاد انصاری
فعال سیاسی و کارشناس علوم سیاسی


